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گروه حوادث / مرد جوانی که در یک تصادف عمدی پســـرخاله همســـرش 
را به قتل رســـانده و به قصاص محکوم شـــده بود با جلـــب رضایت اولیای 

دم از چوبه دار نجات یافت.
ایـــن جنایت پر ماجـــرا اوایـــل ســـال ۱۴۰۱ رخ داد اما با عنـــوان یک تصادف 
رانندگـــی بـــه پلیس اعلام شـــد. پـــس از آن مأمـــوران به محل ســـانحه در 
حوالـــی پارچیـــن اعزام شـــدند و در بررســـی‌های اولیـــه دریافتنـــد که یک 
خودروی نیســـان آبی که پلاکش پوشـــیده شـــده بود به این مرد جوان زده 
و فرار کرده اســـت. مرد مجروح توســـط اورژانس به بیمارستان منتقل شد 

امـــا 3 روز بعد به علت شـــدت جراحات تســـلیم مرگ شـــد.

شناسایی عامل تصادف عمدی
وقتی مأموران به ســـراغ همســـر مقتول رفتند وی گفت: شـــوهرم چند وقتی 
اســـت با همســـر صیغه‌ای دختـــر خالـــه‌اش فریبـــا اختلاف داشـــت. او یک 
نیســـان آبـــی دارد و من به او مظنون هســـتم. بدیـــن ترتیب راننده نیســـان 
دســـتگیر شـــد و به تصادف عمدی اعتراف کرد و گفت: وقتی همســـرم گفت 
با پســـر خاله‌اش اختلاف دارد و او پشـــت ســـرش حرف‌هـــای نامربوطی زده 
خیلـــی عصبانی شـــدم بعد هم فریبا از من خواســـت تـــا او را ادب کنم. ابتدا 
تصمیـــم داشـــتم با چوب به ســـرش ضربـــه‌ای بزنم امـــا نشـــد و در نهایت با 
ماشـــینم او را زیـــر گرفتم. بـــا اظهارات متهم، فریبا نیز بازداشـــت شـــد اما او 
اعترافات همســـرش را رد کرد. با تکمیل تحقیقات بـــرای متهم به اتهام قتل 
عمد و بـــرای فریبا به اتهام معاونت در جنایت کیفرخواســـت صادر و پرونده 
برای رســـیدگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

جلب رضایت اولیای دم
در حالی که مرد جوان در یک قدمی چوبه دار قرار داشـــت موفق شـــد رضایت 
دو فرزنـــد قربانی را که به بلوغ شـــرعی رســـیده بودند جلب کنـــد و از چوبه دار 

نجات یافـــت بنابراین وی بزودی از جنبه عمومی جرم محاکمه می‌شـــود.

گـــروه حوادث: زن بلاگـــر  که با خوراندن داروی ســـمی، 
شـــوهرش را به قتل رســـانده بود، پس از 10 مـــاه به این 

جنایت هولنـــاک اعتراف کرد.
ســـرهنگ روح‌الله یـــاری‌زاده فرمانـــده انتظامـــی دزفول 
گفـــت: حـــدود 10 مـــاه قبـــل خبـــر مـــرگ مـــردی جوان 
بـــه پلیـــس اعـــام شـــد، بـــا اینکـــه در تحقیقـــات اولیه 
علـــت مـــرگ، مصـــرف دارو و خودکشـــی عنـــوان شـــده 
بـــود، امـــا کارآگاهـــان بـــا بررســـی دقیق‌تـــر ماجـــرا بـــه 
 ایـــن موضـــوع مشـــکوک شـــده و تحقیقـــات تخصصی را 

آغاز کردند. 
 بنابراین مأمـــوران انتظامی پـــس از تحقیق‌های فنی به 

همســـر این مرد و یک نفر دیگر مشـــکوک شدند که این 
افراد پس از هماهنگی بـــا مرجع قضایی برای تحقیقات 
بیشـــتر به مقر انتظامی منتقل شدند. همسر متوفی در 
تحقیقات اولیه منکر هرگونه اختلاف با همســـرش شد 
و اعلام کرد همســـرش بـــه دلایل نامعلومی خودکشـــی 
کرده اســـت کـــه در ادامه با تیزبینی و زیرکـــی کارآگاهان 
جنایـــی پلیـــس دزفول پـــس از ۱۰ مـــاه لب بـــه اعتراف 

گشود.
وی ادامه داد: قاتل در نهایت به ارتکاب قتل با اســـتفاده 
از داروهـــای ســـمی اعتـــراف و در بازجویی‌هـــای اولیـــه 
اختلاف خانوادگـــی را انگیزه قتل همســـرش اعلام کرد. 

متهم پس از بازســـازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی، 
تحویـــل مرجع قضایی و ســـپس روانه زندان شـــد.

بر‌اســـاس این گزارش، همســـر مقتول اعتراف کرده با 
مرد جوانی که لیدر تورهای طبیعت‌گردی بوده، آشـــنا 
شده و ســـپس نقشـــه قتل شـــوهرش را طراحی کرده 
و بـــا خورانـــدن قـــرص برنـــج، وی را به قتل رســـانده، 
اما با صحنه‌ســـازی مرگ او را خودکشـــی نشـــان داده 
اســـت. ایـــن زن پـــس از قتـــل شـــوهرش بـــا انتشـــار 
تصاویر ســـوگواری خود بر ســـر مزار شـــوهرش و انتشار 
عکس های عاشـــقانه از زندگی بـــا وی به دنبال جذب 

مخاطب بیشـــتر بود.

گـــروه حـــوادث/ راز ناپدیـــد شـــدن یـــک پدر 
و پســـر با دســـتگیری دوســـت قدیمـــی آنها و 
اعتـــراف عجیبش بـــه جنایتـــی خونین فاش 

. شد
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 6 
بهمن‌مـــاه امســـال خبـــر ناپدیـــد شـــدن مرد 
جوانـــی به همراه پســـر 16 ســـاله‌اش به پلیس 
گـــزارش شـــد. بـــه دنبـــال اعـــام ایـــن خبر، 
تحقیقـــات بـــه دســـتور بازپـــرس جنایـــی آغاز 
شـــد و کارآگاهـــان اداره چهـــارم پلیـــس آگاهی 
پایتخت در تحقیقات خـــود دریافتند که بهروز 
آخرین‌بـــار با یکی از دوســـتانش به نام یاســـر 
در تماس بوده اســـت. همچنین مشخص شد 

آنهـــا با هـــم اختـــاف مالی داشـــته‌اند.
با بـــه دســـت آمـــدن ایـــن ســـرنخ، کارآگاهان 
ســـراغ یاســـر رفتند اما مرد جوان مدعی شـــد 
از سرنوشـــت پـــدر و پســـر بی‌اطلاع اســـت. با 
این حال تحقیقات نشـــان داد بهروز و پسرش 

آخرین‌بـــار به خانـــه یاســـر رفته‌اند.
در ادامـــه کارآگاهـــان با دریافـــت مجوز قضایی 
به بررســـی خانه و خـــودروی یاســـر پرداخته و 
بـــا مشـــاهده لکه‌های خـــون داخل خـــودرو و 
انجـــام آزمایش‌هـــای دی‌ان‌ای دریافتند خون 
متعلق به پدر و پســـر گمشده است؛ همچنین 
با یافتن ســـاعت و گوشـــی تلفن همـــراه بهروز 
در خانه یاســـر، مـــرد جوان بازداشـــت و این‌بار 

مجبور به اعتراف شـــد.
متهـــم در تحقیقـــات گفـــت: از 13 ســـال قبل 
بهـــروز را می‌شـــناختم. مدتـــی بـــود او ادعـــا 

می‌کـــرد بـــا هیپنوتیـــزم می‌توانـــد بـــه اســـرار 
عالـــم غیب پی ببـــرد. ابتـــدا تصـــور می‌کردم 
قصـــد شـــوخی و ســـرگرمی دارد تـــا اینکـــه روز 
حادثـــه وقتـــی بـــه همراه پســـرش بـــه خانه‌ام 
آمدند، اصرار کرد به پشـــت‌بام برویم. پسرش 
داخـــل خانه خـــواب بود. بعـــد بهـــروز از من 
خواست دســـت و پاهایش را ببندم. می‌گفت 
می‌خواهـــد با هیپنوتیزم با عالـــم غیب ارتباط 
بگیـــرد. وقتی دســـت و پایش را بســـتم، از من 
خواســـت ســـرنگی را که داخلـــش جوهرنمک 
بـــود به گردنـــش تزریق کنـــم. کارهایـــی را که 
بهـــروز خواســـته بـــود انجـــام دادم امـــا بعد از 
مدتـــی متوجه شـــدم نفس نمی‌کشـــد. خیلی 
ترســـیده بـــودم بـــه داخل خانـــه برگشـــتم و 
دیدم پســـرش بیدار شـــده و ســـراغ پـــدرش را 
می‌گیـــرد. او را به پشـــت‌بام بردم امـــا با دیدن 
جســـد پدرش شـــوکه شـــد، خواســـتم برایش 
توضیـــح دهم اما شـــروع بـــه ســـر‌وصدا کرد و 
مـــن هم با کاتـــر او را بـــه قتل رســـاندم. بعد از 
آن اجســـاد را تکه‌تکه کـــردم و داخل صندوق 
عقب خودروام قرار دادم و در حوالی جاجرود 

رها کـــردم و به خانه برگشـــتم.
بـــا اعتـــراف متهـــم، کارآگاهـــان اداره چهـــارم 
پلیس آگاهی پایتخت موفق به کشـــف اجساد 
پدر و پســـر شـــده و به دســـتور بازپرس جنایی 
به پزشـــکی قانونـــی منتقل شـــدند. همچنین 
بازپرس جنایی، متهـــم را در اختیار کارآگاهان 
اداره آگاهی قرار داد تـــا انگیزه اصلی وی از این 

جنایت‌ها مشـــخص شود.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - بارانداز - سرمربی فولاد خوزستان

2 - خوبرو - سنگ طلق - غوطه‌ور
3 - مادر زبان‌های اروپایی - نبرد، تلاش - ماده آلی ازَتُ‌دار 

بدن
4 - سوی دیگر - شیره خرما - ساز کوبه‌ای ایرانی - چهره
5 - چرم و آوند پوستی - مرکز »کرواسی« - دمای زیاد و 

سوزاننده
6 - شخصیتی در شاهنامه - تیز - نمایش متنوع

7 - نوعی آنزیم - نصب کرده - مرض سبزی و آب آلوده
8 - جوشَن - غربال - نوعی پارچه کشباف از جنس پشم 

و الیاف مصنوعی
9 - لکن - سد مخزنی شهر »خمین« - چیره شونده

10 - طریق میانبر - فرشته - میوه‌ای ‌شیرین
11 - نظیر - خانه زیرزمینی - ضربه وارد کرد

12 - شگرد کشتی - ساز و برگ - دلیر - جشن و بزم
13 - بسیار حمله کننده - عضوی در صورت - بزرگ ایل

14 - وعده‌گاه - قسمت پایین گوش - آبکی
15 - دوره دبستان - از کارمندان مدرسه

 
  عمودی:

1 - بچه‌ترسان خیالی - حالت بیهوشی
2 - درودگری - تلف شده - نیرنگ

3 - فیلمی با هنرنمایی حمیدرضا آذرنگ و نادر فلاح - دنیا 
- بلندنظری

4 - شاعر معاصر - عامل ویروس آبله‌مرغان - پسوند 
نظیر - بخشنده

5 - سمبل - از مرکبات ترش‌مزه و پرخاصیت - رنجوری
6 - خادم قوم - قطره‌های یخ‌بسته باران - گواهان

7 - واژه فقدان - مانور نظامی - از جنس فلز مادر
8 - نویسنده - مگر - لقبی برای امپراطوران روم

9 - ظرف چهار و نیم لیتری - رانده شده از شغل یا مقامی 
- پارچه مالیدنی

10 - فیلم فرزاد مؤتمن - سبک ادبی صائب - دستگاه 
نساجی

11 - مخفف مشتی - ناخوشایندی و زشتی - رباینده، 
دل‌انگیز

12 - گیاه رنگ مو - اینجانب! - حریف مسابقه- میانه بدن
13 - آن‌سوی - میل خانم باردار - مرکز فرماندهی

14 - منافق - مجموعه به هم پیوسته - گوشه‌ها
15 - یار مشهدی - دلیل شهرت »احمد شاملو«

 
  افقی:

‏1 - فیلمی به کارگردانی »کینگ ویدور« - 
واحد پول »بوتان«

2 - رابط الکتریکی - تقریباً ۱ طفل از ۲۵۰۰ طفل همراه با 
این بیماری متولد می‌شود - تشویق برای عکس العمل

3 - مکمل »نظم« - فحاش - بی‌چیز
4 - دومین لایه تشکیل دهنده زمین - پرگو می‌زند - 

حریفان - پهلوان
5 - تعجب زن - مدرسه‌ها - وارد شدن

6 - جسم هادی الکتریسیته - طراحی مقدماتی - آب در 
لغت محلی

7 - کنده‌کار - تیم بلژیکی - فراموشی
8 - سوغاتی کرمان - شهر »آلمان« - سقز امروزی

9 - متحد - اثر هوشنگ ابتهاج - منفذ
10 - بگوی قرآنی - ابزار تزریق - فساد و نابودی

11 - از وسایل گرمایی - بعد از سوم! - مخفف ماه
12 - دو یار هم‌قد! - خجالتی - بوسیله - دیهیم
13 - تفسیر کننده - ناتمام - شهر استان فارس

14 - ادویه پیتزا - عرض کننده - ایالت امریکا
15 - غذای محلی و خوشمزه کاشان - ماده خمیر دندان

 
  عمودی:

1 - کتاب »نیکلا براش« - بوسه
2 - آشی که با برنج و سبزی پخته شود - جلوی مو - ناپدید 

شدن ستاره
3 - سخن نغز و آموزنده - نقل کننده سخن یا خبر از کسی 

- فیلم مریم بحرالعلومی
4 - نام زنانه فرنگی - شهر »روسیه« - سرکه - رویش و نمو

5 - نمایشنامه »کازانتزاکیس« - شادباش - ساز قلمی
6 - از اختلالات رشد نوزادان - خودروی ایرانی - مجمع

7 - پیچیدگی طناب در هم - خطایی در بسکتبال - چوپان
8 - شجاع و متهور - گشاد نیست - بالاپوش مردان 

روستایی
9 - شهری در استان مرکزی - نوعی از هیوندای - خرج 

کردن
10 - کتاب »جان گالزورثی« - کتاب محمدرضا بایرامی - 

گمراهی
11 - جبه - قاره سرسبز - دریاچه خوارزم

12 - آهنگ کلام - بت دوره جاهلیت - مخلوط - داروی 
هوشبری

13 - فیلمی با هنرنمایی بهرام رادان - سرباز بحری - 
خواهش فروتنانه

14 - واحد پول خودمان - گذرندگی است و اصطلاحی در 
شیمی - بندر فرانسه

15 - سلاح روباه - اثر »شروود آندرسن«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

خیلی سختمتوسط

8675

سخت آسان

 رهایی از چوبه دار  رهایی از چوبه دار 
با جلب رضایت فرزندان مقتولبا جلب رضایت فرزندان مقتول

در ابتدای جلســـه همســـر مقتول به عنـــوان قیم دو فرزند صغیرش، درخواســـت 
قصـــاص کرد. ســـپس متهـــم و همســـرش از خـــود دفاع کردنـــد و این بـــار منکر 
عمـــدی بودن تصادف شـــدند. بـــا این حال در پایان جلســـه قضات بـــا توجه به 
مـــدارک‌ موجـــود در پرونده مرد راننده را بـــه قصاص محکوم کردنـــد. فریبا نیز از 

اتهـــام معاونت در قتل تبرئه شـــد.
پـــس از صـــدور احکام، پرونـــده به شـــعبه 39 دیوان عالی کشـــور رفـــت و قضات 
دیـــوان پس از تأیید حکم مرد جـــوان، حکم تبرئه فریبا را نقض کرده و خواســـتار 
محاکمه مجدد او شـــدند. در این جلسه که در شـــعبه 5 دادگاه کیفری یک استان 
تهران برگزار شـــد، فریبا به قضات گفت: وقتی از همســـرم طلاق گرفتم و صیغه 
این مرد شـــدم پســـر خاله‌ام که با شـــوهر ســـابقم دوســـت بود اطلاعات زندگی 
مرا به او می‌داد و پشـــت ســـرم حرف‌هـــای نامربوطی می‌زد کـــه همین موضوع 
باعـــث اختـــاف بین ما شـــده بود. مـــن به شـــوهرم نگفتـــه بودم او را بکشـــد 
فقط می‌خواســـتم  دیگر کاری به من نداشـــته باشـــد. با پایـــان دفاعیات متهم 
قضات ایـــن بار او را به 20 ســـال حبس محکوم کردند و حکـــم در دیوان عالی 

کشـــور تأیید شد.

در دادگاه چه گذشت؟

زن بلاگر صحنه‌سازی کرد

 مرد بیمار در
 اتاق بیمارستان

بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، چند روز قبـــل مأموران 
انتظامات یک بیمارســـتان در شـــمال تهران از درگیری در یکی 
از اتاق‌هـــا بـــا خبر شـــده و با حضـــور در محل حادثـــه دریافتند 
همـــراه یک بیمار چند نفـــر را کتک زده و یکی از بیمـــاران را نیز 

بـــا چاقو مجروح کرده اســـت.
با دســـتگیری متهم مشخص شـــد وی خدمتکار خصوصی یک 
مرد ســـرطانی بوده که پس از بســـتری شـــدنش در بیمارستان 
بـــه عنـــوان همراه کنـــار او بوده اســـت. در حالی کـــه تحقیقات 
از متهـــم ادامه داشـــت، خبر رســـید مـــرد مجروح جـــان باخته 
اســـت، بنابراین خبر مرگ مرد 60 ســـاله به بازپرس محمدجواد 

شـــفیعی اعلام و تیم جنایی وارد عمل شـــد.
خدمتـــکار در تحقیقات گفت: مشـــکلات روحـــی و روانی دارم و 
چندین‌بار هم در بیمارســـتان بســـتری شـــده‌ام. کمـــی که حالم 
بهتر شـــد به عنوان خدمتکار ســـالمندان درخواســـت کار دادم. 
شـــرکتی هـــم که در آنجا مشـــغول بـــه کار شـــدم، مرا بـــه عنوان 
خدمتکار به خانه ســـالمندان می‌فرســـتاد تا اینکه برای مراقبت 
از مرد میانســـالی که سرطان داشـــت و در بیمارستان بستری بود 
انتخاب شـــدم، اما مرد بیمار خیلی با رفتارش مـــرا آزار می‌داد به 
نحوی که بعد از یک هفته خیلی خســـته شـــدم و تصمیم گرفتم 
کار را تـــرک کنـــم اما چون به پولش نیاز داشـــتم، مانـــدم. در آن 
اتـــاق مـــرد دیگری هـــم به نـــام حجت بســـتری بـــود. روز حادثه 
همســـران آنها به ملاقاتشـــان آمده بودند. همان موقع مرد بیمار 
و همســـرش به من اعتـــراض کردند که به خوبـــی از او نگهداری 
نمی‌کنـــم، من کـــه خیلی خســـته و ناراحـــت بودم ســـر آنها داد 
زدم و همین مســـأله باعـــث دعوا شـــد. در این میان مـــرد بیمار 
دیگر و همســـرش نیـــز به طرفـــداری از آنها درآمدنـــد. من هم با 
آنها درگیر شـــدم و با مشـــت و لگد مورد ضرب و شـــتم قرار‌شان 
دادم، بعـــد هم بـــا چاقویی که همراه داشـــتم حجـــت را زدم. به 
دنبـــال اعترافات مـــرد خدمتکار، وی به دســـتور بازپرس شـــعبه 
پنجم دادســـرای امور جنایی پایتخـــت در اختیار تیم تحقیق قرار 

داده شـــد و بررســـی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

قتل هولناکقتل هولناک
 مرد بیمار در

 اتاق بیمارستان

گـــروه حـــوادث/ همـــراه یـــک بیمـــار ســـرطانی در 

بیمارســـتان پس از درگیـــری با بیمار تخـــت کناری، 

وی را بـــا ضربـــات چاقـــو بـــه قتل رســـاند.


